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گفتارها

آیت‏الله طالقانی 
در تاریخ معاصر 

ما نمادی از 
وحدت و وفاق 

بودند اما موضوع 
»فتوای نجاست 

مارکسیست‎ها« که 
ایشان هم یکی از 

امضاکنندگان آن در 
بند 1 زندان اوین 

بودند؛ اما و اگرها و 
سوالاتی را نسبت به 
چهره وحدت‏آفرین 
ایشان ایجاد کرده 

است و نظرات 
گوناگونی در این 
زمینه از شک در 

وجود چنین فتوایی 
از ایشان تا همراهی 
با تندروهای مذهبی 
در مبارزات سیاسی 
پیش از انقلاب را به 

میان آورده است

پی این فتوا کمون نجس و پاکی‏ها شکل گرفت و وضعیت بسیار تلخ 
شد. حسین شریعتمداری هم که در زندان بود موافق فتوا بود. گفتم 
به او که »در قرآن آمده که شیطان خدا را قبول دارد پس شیطان پاک 
است و شما معتقدید حسینی شکنجه‏گر که آش و شله زرد در محرم 
می‏پزد پاک است اما آقای چهرآزی که تمام عمرش را برای مقاومت 
گذاشته و تا پای شهادت رفته، نجس است؟« پاسخ‏ها خیلی تلخ بود. 
لاجوردی که با ما در زندان بود، ابتدا رابطه خوبی با من داشت تا اینکه 
یک بار وضو گرفته بودم و با دســت به دیوار می‏کشیدم که به سلولم 
بروم و او گفت که تو با ما نیستی، چون به دیواری که مارکسیست‏ها 
دســت می‏کشند، دست گذاشتی و دستت تر بود و نجس شده‏ای. 
پس از انقلاب که دادســتان شــد مرا به زندان انداختند؛ آن هم در 
ســلولی با چپ‏ها و توده‏ای‏ها، و من به این خاطره اشــاره کردم که 
چه شــد آن سخنان. به هر حال وضعیت آن روزها این‏چنین بود. ما 
بــه دلیل کارهای مکتبی که می‏کردیم در برابر این موضوع مقاومت 
کردیم. یکی از اتهامات ما این شد که بر سر سفره مارکسیست‏ها بودیم 
و با آنها غذا می‏خوردیم و با آنها ورزش می‏کردیم. با آقای خسرو پارسا 
صحبــت می‏کردم و می‏گفتم که اگر ســازمان را به زور ترور و تصفیه 
مصــادره نمی‏کردند این قضیه رخ نمی‏داد؛ چون ما در شــیراز این 
قضیه را با فتوای آیت‏الله محلاتی حل کرده بودیم. حکم بر وحدت 
بود. او هم افسوس خورد و قانع شد. سخن‏مان این است که مذهب 

این پتانسیل را دارد که با همه کار کند. 

فتوا نتیجه خباثت جوانان سازمان

زندانی سیاسی در حکومت 
پهلوی

کامران پورصفر

وقتی خبر این فتوا آمد، تألم و تأثر نســبت به آن داشــتیم. یکی از 
بزرگترین دســتاوردهای ســاواک و ســفارت آمریکا در آن سال‏ها، 
افزایش خشــونت و تجاوزها با روی کار آمدن سفیر جدید آمریکا در 
ایران بود. در آن زمان ســاواک برای نماز قانونی گذاشت و همه چه 
آنهــا که نماز می‏خواندند و چه آنها که نماز نمی‏خواندند، برای نماز 
آمدند؛ به عبارتی آنها که نماز نمی‏خواندند آمدند که هم‏بندی‏هایی 
که نماز می‏خواندند تکلیف شرعی‏شــان را انجام دهند اما به ناگاه 
فضا به سمتی می‏رود که با فتوای باورنکردنی 6 نفر از روحانیون طراز 
اول روبه‏رو می‏شویم. ما در قرآن کفار معاهد داریم و این فتوا به چنین 
موضوعــی توجه نکرد و وحــدت را برهم زد. رفتــاری که ]آیت الله[ 
کاشانی و ]آیت‏الله[ بهبهانی در سال 32 با نهضت ملی کردند آنقدر 
که این فتوا آســیب‏زننده بود، نبود. در زندان با محسن رضایی قدم 
می‏زدیم و واقعاً ابراز تاسف صمیمانه‏ای داشت و رفقای چپ حداقل 
موافقت را داشــتند. ما همه توصیه‏های بیژن جزنی یادمان هست 
کــه می‏گفت از هر تلاشــی برای تغییر مذهب بچه‏های مســلمان 
خودداری کنید. چون اولین نتیجه‏اش این اســت که مائوئیســت 
می‏شدند. رفقای ما با این اتفاق مخالف بودند و وقتی رفتار برخی از 
دوستان زندانی را دیدند، رفتار نه‏چندان مناسبی نشان دادند. قضیه 
»گُنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشــتر زدن گردن مســگری«، بود. 
تعدادی جوان در سازمانی خباثت کردند حالا همه را به خاطر آنها 
نجس اعلام کردند. بهار 1356 ما را به قصر بردند و مرحوم لاهوتی 
هم آنجا بود و عده‏ای دوره‏شــان جمع شده بودند و ایشان هم گویا 
فتوا را امضا کرده بود. از ایشــان پرســیدم:»این چی بود و آن چی 
بود؟« ایشان گفت:»در عرصه سیاست ما این فکر را قبول نداریم، در 
عرصه فقه اما این هست.« گرچه به نظرم در عرصه فقه هم تناسبی 

با احکام ندارد.

همسفره‏گی با مارکسیست‏ها

فعال سیاسی ملی-مذهبی
کیوان صمیمی

در جریان موســوم  به فتوا گفته می‏شــود برخی برنامه‏ریزی کرده 
بودند که چنین اختلاف و نتیجه‏ای حاصل شــود. اقتضای دین 
فقه‏محور این است و البته دین اخلاق‏محور هم در کنار آن هست؛ 
بنابراین من دربــاره این موضوع حرف جدیدی نــدارم. در بندها 
مشــکلاتی پیش آمد و ما می‏رفتیــم و بعضی روزها همســفره با 
مارکسیست‏ها می‏شدیم. در چنین فضایی روزگار گذشت و البته 
هزینه بسیار زیادی در این بین پرداخت شد و حالا هم که وضعیت 

و بحث‏ها بر سر موضوع باقی است.

طالقانی و شرایط صدور فتوا 

فعال سیاسی ملی-مذهبی
محمد محمدی‏گرگانی

ما در ســال 1355-1354 با آقای منتظــری در یک بند بودیم. آن 
زمان مرحوم طالقانی و برخی چهره‏های دیگر به این نتیجه رسیده 
بودند که اشــتباه کردند از ســازمان حمایت کردنــد. من در کتابم 
یک فصل را به این موضوع اختصــاص دادم. اگر بخواهیم از زاویه 
فقهی به موضوع بپردازیم از همان زمان بحث‏های بسیاری در این 
زمینه بود و برداشت‏ها متفاوت اســت. حال خاطره من این است 
کــه یک روز آقای منتظــری آمد و ما را دعوت کــرد و گفت:»جمع 
شــوید که من می‏خواهم مطلبی را بخوانم.« ایشان متن یک فتوا 
را خواند و مضمونش این بود که »مسلمانان باید از مارکسیست‏ها 
جدا شــوند.« این  فتوا 7 امضا داشت که یکی از آن امضاها متعلق 
به آیت‏الله طالقانی بــود. من با مرحوم طالقانی آن زمان در حیاط 
قرار می‏گذاشتم و گفت‏وگو می‏کردیم وقتی این فتوا را خواندند من 
از ایشــان خواهش کردم صحبت کنیــم و من گفتم:»این فتوا تف 
سربالاست، شما چرا امضا کردید؟ این حرف را همه می‏شنوند کسی 
از شما توقع ندارد که بیایید و مارکسیست‏ها  را نجس بخوانید. شما 
حسینی شکنجه‏گر را نجس نخواندید اما کتیرائی و بیژن جزنی را 
نجس می‏خوانید. افرادی که مردانه پای حرف‏شان ایستادند و برای 
مردم زحمت کشیدند.« ایشان هم پاســخ دادند:»قبول دارم. کار 
درستی نکردم اما راستش را بخواهید الان توان آن را ندارم که بروم و 
آنها را قانع کنم. من از دست اینها خسته شدم. شما برو و امضای من 
را پس بگیر.«من گفتم:»این آقایان مرا قبول ندارند و در موقعیتش 
نیست.« ایشــان گفتند:»من پشیمانم.« این زمانی بود که ایشان 
در زندان سکته کرده بودند و در بیمارستان بودند. حتی بعدها هم 
می‏گفتند:»اسمش را نیاورید که من حالم بد می‏شود.« پس اصل 
قضیه که فتوا صادر شده است، درست است اما زمینه‏های آن هم 
خیلی مهم است. مرحوم طالقانی پیش از آن اعتقاد نداشت که اگر 
کســی مارکسیست باشد نجس است و بنیاد نظری ایشان این بود 
که هر کســی به عدالت عمل کند و هر کسی بر ضداستبداد عمل 
کند، اینگونه نیســت، پس عمل افراد مهم است. به لحاظ نظری و 
بنیاد فکری اساساً به این فتوا اعتقاد نداشتند. بعد هم عوارض این 
فتوا را دیدیم و بیشترین بهره را ساواک برد. چنانچه یک‏بار رسولی  
]از ساواک[ آمد نامه‏هایی که علیه من و بسیاری دیگر نوشته شده 
بود، به من نشان داد. در برابر این کار را با غیرمذهبی‏ها هم می‏کرد. 
پس من به دو ســوال پاسخ می‎دهم. سوال 1:»آیا مرحوم طالقانی 
از بــاب نظری به نجس بودن مارکسیســت اعتقاد داشــت؟« من 
می‎گویم:»به لحاظ نظری خیر.« سوال 2:»چه عواملی موجب شد 
چنین فتوایی صادر شود؟« پاسخم این است:»اگر منصفانه نگاه 
کنیم بسیاری از این آقایان با مارکسیست‏ها زندگی می‏کردند و آقای 
ربانی‏شیرازی به شــدت سنتی بود اما می‏گفت که آنقدر مسلمان 
و غیرمســلمان نکنید. من فکر می‏کنم سال 1354 که ترور مجید 
شــریف‏واقفی پیش آمد حوادث قبل از آن را کاملًا تحت تاثیر قرار 
داد و روی مرحوم طالقانی، مرحــوم بازرگان، مرحوم مطهری و... 
اثر گذاشت. پس انسان را در موقعیت ببینید و وقایعی که زمینه‏ساز 
این فتوا شــد را ببینید.« من با وجود اینکــه این فتوا را توجیه‏پذیر 
نمی‏دانــم اما درک زمینه‏های آن را ضــروری می‏دانم. واقعیت این 
است که اختلافات آنقدر بالا بود که شرایط نامساعدی ایجاد کرد؛ 
حتــی آقای لاجوردی کــه در زندان بود در آن زمان بایکوت شــد، 
شریف واقفی هم که ترور شد. پس زمینه‏ها بدون آنکه قابل توجیه 
باشد، موجب شد فتوا به وجود آید و البته آن آثار تلخ پس از آن رخ 
دهد. من چنین نتیجه می‎گیرم که قبل از اینکه درگیری‏های بیرون 
زندان پیش بیاید، قبل از آنکه در سال 1354 شریف‏واقفی و صمدیه 
لباف ترور شوند، دور روحانیون حامی مبارز انواع و اقسام تیپ‏های 
فکری بودند. بعد از این حوادث شــرایط عوض شد. من دفاعی از 
این فتوا نمی‏کنم که در کتابم کاملًا توضیح داده‏ام اما چنین نتیجه 
می‏گیــرم که فضای نفرت با آن ترورها و چنین واکنشــی با آن فتوا 
رخ داد. مــن این جمله مرحوم رجایی را تکرار می‎کنم. اگر مرحوم 
رجایی گفت که می‏خواهد بیرون برود؛ ایشان بسیار مقاومت کرد 
اما فضا طوری بود که او چنین کرد. آقای رجایی از نگاه بسیاری از 
جمله اعضای سازمان بسیار محترم و مقاوم بود. آقای میثمی گفتند 
که ایشان در بازجویی‏ها با وجود آنکه بسیاری از آنها را می‏شناخت، 
مقاومت کرده و نام هیچ کس را نیاورد. پس هر تصمیم افراد را باید 

بنا بر شرایط‏شان بررسی کرد.

اهمیت ارزش‏گذاری وقایع

از اعضای سابق سازمان 
مجاهدین خلق

بهمن بازرگانی

اهمیت یک ســری وقایع، گفتارها و ارزش‏گذاری‏ها فی‏نفسه 
نیســت بلکه به آن قدرت سیاسی که پشتش قرار گرفته است 
باز می‏گردد. پس از اینکه قدرت سیاســی جابه‏جا می‏شــود و 
تغییر می‏کند وقایع هم اهمیتش جابه‏جا می‏شــود. اگر پیش 
از انقلاب درباره 40 ســال پس از پیــروزی انقلاب می‎گفتید؛ 
هیچ‏کس باورش نمی‏شــد که بشــود چپ‏ها و مارکسیست‏ها 
را کامــل حذف کــرد. هزینه مبارزه پیش از 1356 بســیار بالا 
بود و افرادی که تابلو می‏شــدند و شــناخته می‏شدند، بیشتر 
چپ بودند؛ البتــه گروه‏های مذهبی هم بودند اما چون نقش 
دانشجویان بســیار زیاد بود، اینها بیشتر متأثر از چپ بودند و 
مذهبی‏ها خیلی نفوذ نداشتند و چون جو جهانی هم به نوعی 
بود که احتمال می‏دادند آینده از آنِ چپ‏هاســت، حکومت از 
چپ‏ها بیشتر از مذهبی‏ها می‏ترســیدند. در چنین شرایطی 
کشــتن شــریف‏واقفی و آن فتوا رخ می‏دهد. حــالا که به این 
اتفاقات نگاه می‏کنیم زمان بســیاری گذشته و پس از 1356 
هزینه مبارزه و مناســباتش تغییر کرد. از آن زمان روحانیت به 
قدرت اصلی مبارزه بدل شــد. از طرفی روابط قدرت هم تغییر 
کرد و چپ‏ها در این بین از بازی حذف شــدند. البته همه این 
اتفاقــات با گذر زمــان رخ داد و این وقایعی که امروز به آن فکر 
می‏کنیم که اگر مثلًا شــریف‏واقفی کشــته نمی‏شد، اگر فتوا 
نبود وضعیت فرق می‏کرد؛ در صورت  تغییر مناسبات در آینده 
می‏تواند به تغییر نگاه ما درباره این رخدادها هم بدل شود. در 
سیاست قدرت مهمترین مسئله است و در رابطه با قدرت هم 
مســئله ارزش‏هایی که در جمع فعالان سیاسی مطرح است، 
مهم به شمار می‏رود. پس در ارزش‏گذاری وقایع باید به جایگاه 
قدرت توجه کنیم. این مســائل صرف ایران نیســت و در همه 
جهان مصادیقش هست. قضیه این است که انسان‏ها پیش از 
رســیدن به قدرت و پس از آن، ارزش‏های متفاوتی دارند که در 

تاریخ‏نگاری باید به آن توجه شود.

 میرحسین موسوی گفت: 
این دیدگاه طالقانی نیست

پژوهشگر دینی، استاد دانشگاه 
و مبارز دوران پهلوی

محمدمهدی جعفری

درباره این فتوا به ســخنان دو نفر اشــاره می‏کنم؛ یکی آقای 
معادیخواه و دیگری آقای شهید عراقی. آقای معادیخواه، آقای 
فاکر و آقای ربانی در 10 بهمن 1355 آزاد شــدند و شبی آقای 
معادیخواه در جلسه‌ای با حضور چهره‌های سیاسی گوناگون 
گفــت که »پیامــی از آیت اللــه طالقانی داریم کــه مجاهدین 
و... اگــر توبه نکنند، نجس هســتند« و همین بحث نجســی 
و پاکی را مطرح کرد. آقای مهندس میرحســین موسوی آنجا 
بود، گفت:»چگونه می‏توان این ســخن را از آیت‏الله طالقانی 
پذیرفت، درحالی‏کــه من خودم از آقای طالقانی شــنیدم که 
گفت:»مصداق کســانی که برای قســط فعالیــت می‏کنند و 
کشتن‏شان مانند کشتن انبیا است، می‏تواند سوسیالیست‏ها 
باشــند.« بعد آقای معادیخواه حرف‏شان را پس گرفتند)البته 
درباره این خاطره عبدالمجید معادیخواه چنین تاکید داشته 
که »من در این جلسه درباره فتوا و امضای آن از سوی آیت الله 
طالقانی سخن گفتم و ادعای این را نداشتم که پیامی از سوی 
ایشــان آورده‌ام«(.شــهید عراقی هم که من در سال 1355 به 
دیدن‏شان رفتم، چنین گفتند که بعداً به تفصیل بیان می‏کنم. 
در خانه آقای صدر حاج ســیدجوادی کــه آقای بازرگان، دکتر 
شریعتی، دکتر سحابی و آقای حکیمی حضور داشتند به این 
موضوع اشــاره کــرد و پس از آن در خانــه من به تفصیل گفت 
که پیش‏زمینه این فتوا نخســت از سوی موتلفه، یعنی آقایان 
عســگراولادی، لاجوردی و حیدری صــورت گرفت که ابتدا با 
مجاهدیــن بحث می‏کردند و چون مســعود رجوی و موســی 
خیابانی منافقانه برخورد کردند، مسئله تحریم مطرح شد و در 
بند یک آن بیانیه نوشته شد. در بیانیه یک‏سو آیت‏الله طالقانی 
و آیت‏الله منتظری بودند و ســوی دیگر آقایان ربانی‏شیرازی، 
فاکــر و معادیخــواه بودنــد و میانــه هــم آقایــان لاهوتــی، 
هاشمی‏رفســنجانی، انواری، مهدوی‏کنی و ربوبی بودند. بعد 
از آنکه آیت‏الله طالقانی آزاد شــدند من این داســتان را تعریف 
کــردم و بعد درباره آن امضا پرســیدم که ایشــان گفتند:»من 
آن‏طــور که آنها گفتند امضا نکردم« یعنــی احتمالًا همه آن را 
قبول نداشــتند و تحت شرایط خاصی همراهی کردند. ایشان 
در زندان قصر با آقایان عمویی و ذوالقدر ارتباط داشتند و آنها را 
نجس نمی‏دانستند و سر یک سفره با آنها نشستند و با آنها غذا 
می‏خوردند و معاشــرت می‏کردند و این بحث نجاست را قبول 
نداشــت اما جو آن زمان در درک این تصمیم بسیار مهم است. 
آقای شهید عراقی می‏گفت که این بیانیه صادر شد اما ساواک 
با برنامه‏ریزی سیا و موساد از آن سوءاستفاده کرد. پس باید همه 
مســائل را در نظر بگیریم و باید تجربه‏ای برای آینده ما باشد تا 

دیگر چنین هزینه‏های سنگینی بر جامعه ما متحمل نشود. 

 مسعود رجوی 
تشدیدکننده اختلافات بود

عضو منصورون
اسماعیل زمانی

وقتــی بیانیه تغییر مواضــع مجاهدین را دیدیم 
مــا در بیرون زنــدان بودیم و ما گــروه حزب‏الله 
را در خرمشــهر و آبــادان داشــتیم. ایــن گروه 
تشکیلات سیاســی- مذهبی با هدف حکومت 
اســامی بود و ســال 51 بازداشت شدیم و پس 
از آزاد شــدن گروه ارتش انقلابی خلق مسلمان 
را تشــکیل دادیم که پــس از آن گروه منصورون 
شــد. برخی بچه‏هایی که پس از ایــن بیانیه از 
مجاهدین خلق جدا شــدند به ما پیوســتند؛ از 
جملــه مرحوم صفاتی دزفولــی که جانش مورد 
تهدید گروه شــهرام بــود. ما با دیــدن بیانیه در 
خانه‏های تیمی به بررسی آن از زوایای مذهبی و 
به نقد ایدئولوژیک این بیانیه پرداختیم و جواب 
آن را تهیــه کردیــم و بــه عنوان جزوه آموزشــی 
درون تشــکیلات مورد اســتفاده قــرار دادیم تا 
اینکه به زنــدان افتادم. در آن زمــان بحث فتوا 
مطرح بود. مــن وقتی در بند 1 بــودم با آقایان 
منتظری، لاهوتــی، مهدوی‏کنی و معادیخواه و 
توده‏ای‏هــا مانند مرحوم ذوالقدر و آقای عمویی 
آشنا شدم. برای ما آن زمان خیلی واضح و روشن 
بود که این فتوا موضوعی سیاسی است و اصلًا 
بحث ایدئولوژیک نبود و در برابر ترســی بود که 
این مارکسیست شدن سازمان مجاهدین خلق  
ایجاد کرده بود، صادر شــد و البته ساواک آن را 
تشــدید کرد. آن زمان مرحوم طالقانی را به یاد 
دارم که با آقایان ذوالقدر و عمویی با بزرگمنشی 
در حیاط قــدم می‏زدند یا مثــاً آقای منتظری 
نسبت به پاکی و نجاست بسیار وسواس داشت 
اما اعتقادش این بود که این فتوا سیاسی است 
و مــن بعدها بحث نجاســت غیرمســلم  را با او 
داشتم که ایشان گفتند:»نجاست ذاتی نداریم و 
درباره آیات توضیحاتی دادند.« به نظر من یکی 
از تشدیدکنندگان این اختلافات مسعود رجوی 
بود. جریان او بسیار پیچیده و قدرت‏طلب بود و 

همین‏ها هم بر تنور اختلافات می‏دمیدند.

فشاری که به فتوا ختم شد

مبارز و فعال سیاسی و 
پژوهشگر تاریخ معاصر

مهدی غنی

ابتدا باید بگویم، مسئله نجاست کفار و مشرکین 
در فقه هســت اما تفاوت‏نظر وجود دارد و این را 
هــم درباره فقه بگویم که اگــر مصلحت را از فقه 
بگیریم، فقه و مبارزه با هم جمع نمی‏شــود. من 
آن زمان که در زندان بــودم یک روحانی بود که 
من وقتی به دلیل شــکنجه با پــای خونی نماز 
می‏خواندم، می‎گفت:»نمازت قبول نیست چون 
با این وضع نماز می‏خوانی« و من می‏پرســیدم 
که چه باید بکنم و او می‏گفت:»جلوی خونریزی 
را به نحوی بگیر.« این را می‏گویم که مسئله فقه 
و مبارزه با هم برای برخی جمع نمی‏شــد. مثلًا 
همین حضور زنان در مبــارزه را برنمی‏تابیدند. 
البته در فقه مصلحت تعریف شده است. حالا به 
این موضوع برگردم که من با چپ‏ها رابطه خوبی 
داشــتم. مثلًا وحید توکلی در ماه رمضان گرچه 
اعتقادش را نداشت، اما روزه می‏گرفت تا روحیه 
مــن در بازجویی تضعیف نشــود، یــا مثلًا من و 
مخملبــاف و توکلی با هم کتــاب می‏خواندیم و 
کنتاکتی نداشتیم. مارکسیست شدن مسلمانان 
تا قبل از سال 1354 رخ می‏داد و این همه بحث 
نداشت اما قضیه تقی شهرام صرفاً مارکسیست 
شدن نبود بلکه مصادره یک تشکیلات مذهبی 
بود. اگر آنها جدا می‏شــدند و تشکیلات جدید 
راه می‏انداختند مشکلی نداشت اما آنها علاوه 
بــر مصادره برخی را به خاطر اندیشه‏شــان ترور 
کردند. پس احساســات بســیاری در این قضیه 
تحریــک و ایــن کینه ایجــاد شــد. در این بین 
بچه‏های مجاهدین رجوی هم به جای اینکه در 
جایگاه عضویت، پاسخگو باشند طلبکار شدند. 
در این بین مارکسیســت‏ها هم متنــوع بودند؛ 
مثلا مهدی ســامع می‏گفت شــما خرده‏بورژوا 
هســتید و ما با شــما در مقابله هستیم. پس آن 
فتوا تحت چنین فشاری شکل گرفت و آن دسته 
تندرو حوزه فرصت یافتند خود را بالا بکشــند و 
بقیه افــراد مانند آقای طالقانی و آقای منتظری 
را درگیر کردند و هر دو بعدها خواســتند امضا را 
پس بگیرند اما به گفته خودشــان فضای حوزه 

نمی‏گذاشت چنین شود.


